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 .  مدرگ و پژوهشگر فلسفه۰

 
 

ی گرانه؛   تکميل چرخش اشعر
يم  نقدی بر آراء عبدالکر

وش در باب دعا و اختيار   سر
ی   ۱عليرضا معز



بندد و اجازه اجابت  کند، دست خداوند را می را بر اختیار تنگ می
 گفته او: چرا؟ به ۰»دهد. دعا و تصرف در عالم را به او نمی

الرخرصروص صردرای  های فیلسوفان ما و علی در بحث
چیزش را  شیرازی... معلول از شئون علت است و همه

کند و کمترین اسرترقرلالری از  از علت اخذ و کسب می
خود ندارد... وقتی که کسی، معلولی، هریرچ چریرزی از 
خودش ندارد... و همه، صددرصد افاضه از علت است، 

تواند در علت خودش اثر  وقت... چگونه معلول می آن
خرواه،  بگذارد؟ چون نهایتا  از ناحیه دعاخوان و حاجت

باید تأثیری در علت رخ بدهد... و پس از شرنریردن دعا 
لابد دست به تصرفی برگرشرایرد و آنرگاه حراجرت آن 

خواه را برآورد... خردایری کره بسراطرت دارد و  حاجت
مرکب نیست و تغییرپذیر نیست، و این از اوصاف ذاتی 

بینید کره  کنید می اوست... به همه اینها وقتی نگاه می
گویی دست خداوند بسته است. پس دعا چیست؟ ایرن 

اش بسته است و  ؛ که دست«یدالله مغلوله»خدایی که 
محبوگ زندان وجوب وجود است، چگونه دعای ما را 

 ۴کند؟ شنود و چگونه دعای ما را اجابت می می

:  و نیز

مطابق اشکالاتی که اشاعره... برر مرعرترزلریران یرا برر 
الوجود و علرت  گرفتند... اگر خداوند واجب فلاسفه می

تامه است، در این زندان وجوب وجود خودش چرنران 
شرود کره  محبوگ است، و چنان اثر از او ظراهرر مری

ای برود کره  تواند بکند. این شبرهره داری نمی خویشتن
کردند، و به همین دلیل هم خداونرد  اشاعره مطرح می
خواندند، بلرکره او را فاعرل  العلل نمی را علت و علت

ان شراء فَرعَرل »خواندند... آن هم فاعل مختار که  می
کرنرد و اگرر  ؛ اگر بخواهرد کاری را مری«وان شاء تَرَس

کند؛ در حالی که در مورد علت تامره،  نخواهد هم نمی
نرداریرم... »  ان شراءَ «   ]اصر [بنا به نظر فیلسوفان... 

اراده نداریم... و ثانیا  خداوندی که ترکب در ذات نردارد، 
ر هم نمی پذیرد، و هیچ تضرعی و هیرچ الرترمارسری  تغیُّ

ما در چنربرره  ]در نتیجه[تواند اراده او را برگرداند...  نمی

دفرترر مقدمه استاد ارجمند دکتر عبدالکریم سروش بر کرتراب 
هراوگ در ایرن مرورد،  و سخنرانری او در کرلاب پارسی نیایش

، ابرتردا  موضوع نوشتار حاضر است. در بخش اول ایرن نروشرترار
محورهای اصلی دیدگاه سروش را گردآوری خرواهرم کررد، و در 

 بخش دوم ملاحظاتی انتقادی را در میان خواهم نهاد.

، از دفتر پرارسری نریرایرشدر ادامه برای ارجاع به مقدمه کتاب 
، و بررای ارجراع بره سرخرنررانری سرروش در «مقدمه»عبارت 
 »سرخرنررانری«، از عنروان ۰۰۱۱تیرماه  ۳۰هاوگ در تاری خ  کلاب

استفاده خواهم کرد و ابرتردا و انرترهرای زمان بریران جرمرلات 
 سخنرانی را نیز در پاورقی خواهم آورد.

 

 . بيان مسئله۱

ناپذیرری اسرت  ایده مرکزی سروش معطوف به حل مشکله  چاره
گمان او فلسفه اسلامی در هر سه صورت مشائی، اشرراقری  که به

در نرظرام  ]هست که[دو چیز « و صدرایی خود با آن روبروست: 
طور کلی فلسفه اسلامی... جای درستری  ارسطویی، یا به-مشائی

ای هستند کره اگرر آن سریرسرترم  های ناخوانده ندارند و مهمان
بتواند، مایل است آنها را بیرون کند و روی خوشی به آنرهرا نشران 

. خواستار و «لذا او  ۱»ندهد؛ یکی از آنها دعاست و دیگری اختیار
جرا... برر «شده ترا  »خواهان متافیزیک یا نظام الهیاتی دیگری

ادعای اصرلری سرروش در  ۳گشوده شرود. »این دو مهمان فربه
شود و مابقی مقدمه و سخنرانی او در  همین عبارات خلاصه می

خدمت توضی  و تشری   همین ایده مررکرزی اسرت. در ادامره، 
فهرستی از مهمترین آنها خواهد آمد تا جوانب و ابرعراد رأی او 

 آشکار شود.

 

 . اصل عليت۱-۱

ترریررن  اصرل عرلریررت در ایرنرجررا مسرئرول«از نرظرر سرروش، 
هاست، چون همین اصل علیت یا دترمینیسرمِ سرخرت  مسئول

آیرد، خرداونرد  است که از دلش واجب و مرمرکرن بریررون مری
شود، وجوب و ضرورت جا  الوجود می شود، واجب العلل می علت
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افتیم کره اجرابرت دعا را امرری  معضلات دشواری می
 ۶کند. معنی و ناممکن می کام  بی

 كنندگان دعا های فيض و اجابت . واسطه۲-۱

بزرگانی از فیلسوفان مسلمان، نظیر ملاصدرا، حکیم سربرزواری، 
عبدالرزاق لاهیجی و علامه طباطبایی، رابطه خردا برا انسران و 

دانرنرد  هایی مری نحو غیرمستقیم و با وساطت واسطه جهان را به
که در کار تمشیت امور جهان، و از جمله شنودن دعا و بررآوردن 

اند. چنین باوری نکته دیگری است کره  حاجات و دعوات دخیل
کید می پرردازد؛  نهد و به ایراد اشکال مری سروش بر آن انگشت تأ

ای  مث  درباره دیدگاه ملاصدرا، و قول او به وجود نفوگ جرزئریره
انرد،  پذیرند و در اجرابرت آن دخریرل که از دعای آدمیان اثر می

 گوید: می

شود، نقش  های فیلسوفانه آنچه دیده نمی در این گفته
خداوند مجیب است. گویی او کار را به نفوگ جزئیه و 
فلکیه تفویض کرده و از آنها خرواسرتره اسرت صردای 

شان را برآورند. و چرون خرود  مردم را بشنوند و حاجات
در صدر علل قرار دارد، این اجابت به او هم مسترنرد و 

 ۷گردد. من سب می

آورد آن است  سر برمی -زعم سروش به-از این رو، ایراد دیگری که 
خواه  که چنین دریافتی از دعا با آنچه که مؤمنان دعاگو و حاجت

 پندارند متفاوت است: خود را مشغول بدان می

کنند... باید  که بر آستان خدا ابتهال و تضرع می  مردمی
کره  بدانند که اینها اگر مقبول آن نفوگ جزئیه فلکیه )
انفعال و تأثرر در آنرهرا رواسرت نره در خردا( افرترد، 

دانرم  دعاهاشان مستجاب اسرت، و الا نره. ... نرمری
مؤمنان وقتی دعاهای صحیفه سجادیه یرا نرمازهرای 

 ایّان نعبد وایّان نستعریرن«خوانند و مث   روزانه را می
دانرنرد  گویند، آیا می می »المستقیم  اهدنا الصّراط«و »

که نفوگ فلکی یا عقول قاهره باید آنها را بشنونرد... و 
شان کنند یا  شان را پاسخ مثبت دهند و هدایت التماگ

 ۷نه؟

هرا  فروشی ها و واسطه تراشی همه این فرشته«گیرد:  و نتیجه می
متافیزیک یونانی با دعا بیگانه است و این مهمان  برای آن است که 
گنجد، و زنجیر علریرت  شان نمی شناسی جهان فربه در خانه تنگ 

کند و فرراخرنرایری از اخرتریرار و آزادی  و قاعده الواحد را پاره می
 ۷»نهد. طلبد که آن متافیزیک در اختیارش نمی می

 

 . ارتباط طبيعت و ماورای طبيعت۳-۱

، وابسته به تبریریرنری  مسئله مکانیسم تأثیر دعا، در افقی کلان تر
درباره ارتباط طبیعت با ماورای آن است. سروش از ایرن نرکرتره 
غافل نیست. از دید او، تأثیر ماورای طبیعت در طبیعت الرزاماتری 

نحو مطلق روان و روا نیست و گاه با مشکلاتی    همیشه و به «دارد و 
روست. طبیعت برای خود قوانینی دارد و شکستن آنها )بر وفرق    روبه 

، و لرذا  ۰۱ »آورد   همان قاعده علیت( ناکامی و سرشرکرسرترگری مری 
دخالت ماورای طبیعت، تنها با احتررام بره قروانریرن طربریرعرت و  

آنها میسر است. علاوه بر این، سروش گامی فراتر   «نشدن   شکسته »
کند که دلالت بر این دارد کره    هایی مطرح می   دارد و پرسش   نیز برمی 

 طلبد:    او برای ماورای طبیعت نیز تبیینی طبیعی می 

موجرب صرحرت و مررض در    فرض،   مبادی عالیه که به 
های    توانند بدون شکستن قانون   اند، چگونه می   اشخاص 

فراگیر بقای انرژی و ماده و قانون ازدیاد آنتروری، بیرمار را  
 ۰۰  ]؟ [شفا بخشند 

 گوید: و نیز می

فرض کنید آن انوار مدبره صدای شما را شنیدند و عزم بره  
خرواهرنرد در    اجابت دعای شما کردند؛ اینها چگونه مری 

۸۹ 

وش دو چيز در فلسفه اسلامى  از نظر سر
.  جای درستى ندارند: دعا و اختيار
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  ]طربریرعرت [قول فیلسروفان ما،    جهان تصرف کنند... به 
طبایع دارد، و ماهیاتی دارد که لوازم ضروری ذات دارنرد و  

خرواهرد در    تغییرند. یک مَلِک وقتی که می   اینها غیرقابل 
خرواهرد    خواهد بکرنرد؟ مری   این عالم تصرف کند چه می 
 ۰۱ قوانین این عالم را برهم بزند؟ 

نشدن قوانین طبیعت یک چیز است و تبیین طربریرعری از    شکسته 
، و این دو لزوما  مترادف یا مسراوق   امور ماورای طبیعی چیزی دیگر

خواهد، و احترام بره    بیند و می   نیستند. سروش اما این دو را یکی می 
داند که ماورای طبیعت نه فق  در    قوانین طبیعت را مستلزم آن می 

 تغایر و تخالف با طبیعت نباشد، که کام  طبیعی رفتار کند! 

۹۱ 

 . خدای مختار و انسان مختار ۱-۱

نظر سروش، علاوه برر دعا،  محور از خدا و جهان، به تلقی علیت
موجب این، او از دسرترگاه  ساز است و به درباره اختیار نیز مسئله
مرحربروگ و «گیررد کره در آن خردا  فلسفی جدیدی سراغ می

... در علم سابق ازلی و وجوب بی اختیار ذاتی و ترنرزیره  محصور
مطلق و فرض اعیان ثابته و صور جبروتیه و قضرای قرطرعری و 

 نباشد، لذا: ۰۳»جبری و لایتغیّر الهی

خواهیم متافیزیکی بسازیم یا الهریرات نرویرنری  اگر می
بسازیم، باید الهیاتی را بسازیم که اختیار در او مرحرور 

محور باشد و اختیار در حراشریره  باشد، نه اینکه علیت

———————————————————————- 
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ولی ابعاد متعددی از آراء او حاکی از قرابت، و بلکه انرطربراق برا 
 دیدگاه اشاعره است که در ادامه به برخی از آنها خواهم پرداخت.

 . عليت؛ زنجير يا نظم؟۱-۱-۲

ای هرمرراه  پردازی ویرژه زبان سروش در بحث از علیت، با عبارت
طور طبیرعری، خرنرثری نریرسرت و  پردازی، به است که این عبارت

سازد. او عرلریرت را  اش را عیان می های فلسفی پس پشت سویه
همره  «کند که  معرفی می ۱۱»زنجیر پولادین«و بلکه  ۱۰»زنجیر «

دستان باز خداونرد را « و    ۱۳ »چیز را... دست بسته و پا شکسته بود 
محربروگ زنردان «و   ۱۴»محصور «، و او را ۱۰»هم شکسته است

شرده؛  ۱۷» عرجرز الروهریرت« کرده و مروجرب  ۱۶»وجوب وجود
 ۱۷»!یدالله مغلوله« چنانکه گویی

پرسش این است که چرا علیت با چنین تعابیری، که برار مرنرفری 
، چرا علیرت  شود. به الهیاتی دارد، معرفی می-فلسفی تعبیر دیگر

شود. رف  این حصر  خدا تصویر می »حبس«و  »حصر «منزله  به
و گشودن باب این محبس قرار است چه قدرتی به خدا عطا کند؟ 

 گیرد؟ ای قرار می و این انگاره از قدرت در چه دستگاه فکری

توضی  سروش درباره اشکال اشاعره بر اعتزالریرون و فرلارسرفره 
 جهتی او با اشعریان است: زبانی و هم روشنی نشانگر هم به

الوجود است و علت تامه است، در این زنردان  اگر خداوند واجب
وجوب وجود خودش چنان محبوگ است، و چرنران اثرر از او 

ای  تواند بکند. این شربرهره داری نمی شود، که خویشتن ظاهر می
کردند، و به همین دلیل هم خداونرد را  بود که اشاعره مطرح می

خوانردنرد...  خواندند، بلکه او را فاعل می العلل نمی علت و علت
، که ان  لذا فاعلیت را به خدا نسبت می دادند، آن هم فاعل مختار

کند و اگر نخواهد  شاء فَعَل وان شاء تَرَس؛ اگر بخواهد کاری را می
کند. در حالی که در مورد عرلرت ترامره، برنرا بره نرظرر  هم نمی

۹۱ 

نحو مضطرب و لرزان. اختریرار را  قرار بگیرد، آن هم به
مرنرزلره  را بره ]اختریرار [ما حاجت به اثباتش نداریم... 

pwnantnve   اصررل اولرریرره( بررایررد پررذیرررفررت. بررقرریرره(
مان را ما باید با اختیار تنظیم کنیم؛ یک خردای  سیستم

، یک انسان مختار.  ۰۰مختار

علیتی، از نظر او، نره مرترنراقرض، برلرکره  از آنجا که علیت و بی
مقوله سومی را بیاوریم؛ ایرن «خواستار آن است که   ۰۴متضادند،

 ۰۶»مقوله اختیار است.

يابى انتقادی۲ ز  . ار

در این بخش، و پس از بیان مختصر رئوگ و امّهات نرکاتری کره 
سروش برای تقویم و تثبیت ادعای اصلری خرود )سررگرردانری و 
غربت و غرابت دعا و اختیار در مرنرظرومره فرکرری فریرلرسروفان 

 نهم. مسلمان( مطرح کرده، برخی نکات انتقادی را در میان می

ی۱-۲ ن و با پا پيش بکش! . اشعر ی؛ با دست پس بز  گر

در فقراتی از مقدمه و سخنرانی، سروش راه اشاعره را نامقبول، و 
متافیزیک و الهیات نوین مطلوب خود را متفاوت از آنها معرفری 

پاره کردن زنجیر علیت بره شریروه «کند. در مقدمه آورده که  می
هرا... مرعرضرل را اگرر  ها و پوزیتیویست اشعریان و نومینالیست

اش نیز ضمن  در سخنرانی ۰۷»تر نکند فروتر نخواهد کاست. فربه
اشاعره معررفری  »گری لاابالی«اینکه اختیار مدنظر خود را غیر از 

من اینجا دنبال این نربرودم کره آن نرظرام « گوید  می ۰۷کند، می
، ۱۱»را جانشین و آلترناتیو نظام فیلسوفان کرنرم ۰۷نظم عارفان بی

وش احترام به قوانين طبيعت را  سر
كه ماورای طبيعت  مستلزم آن مى داند 

كند.  کاملاً طبيعى رفتار 
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؟ است یا انسان  سوز

نه هر قیدی بر ضعف و فقدان قدرت و اراده دلالت دارد و نه هرر 
ای حاکی از قدرت است و مقبول و نریرکرو. و ایرن  دستی گشاده

مرنردی  یکسان صادق اسرت. قاعرده قاعده درباره خدا و انسان به
تنها مخل قدرت او نیست کره  خدا در تراب  با انسان و جهان، نه

برآمده از کمال ذاتی او و مقتضی آن است؛ مث  اینرکره خرداونرد 
تواند به بندگانش ظلم کند، نه ناشری  تواند خلف کند، یا نمی نمی

عنوان نقرص( کره مرحرصرول  از محبوگ و محدود بودن او )به
 کمال اوست.

بینیم که با تغییر دسرترگاه فرلرسرفری، هرمره آن  در نتیجه، می
بازد و به قامت کمال  ها رنگ می»عجز «و  »حبس«و  »زنجیر «

کید کرد که آنرچره از آن  و سامان و انتظام درمی آید. البته باید تأ
یاد شد، انتخابی دلربرخرواهری  »تغییر دستگاه فلسفی«مثابه  به

نیست که بسته به میل یا سلیقه صورت گیرد، بلکه چنانکه ذکرر 
که فاقد نظم علّی اسرت( و از  آن رفت، تلقی اشعری، از جهان )

کرنرد و هرم  قدرت و اراده الهی، هم زیر پای معرفت را جارو مری
حقوق و اخلاق را منتفی. اگر بخواهیم به ترمینرولروژی سرروش 

اش ترنرهرا در  گونه گفت که انسان و اراده وفادار بمانیم، باید این
 صورتی محترم است که دستان خدای اشعری بسته باشد!

طور که سرروش گرفرتره، مرراد از  ممکن است گفته شود همان
علیتی را نه متناقرض  علیتی نیست، بلکه او علیت و بی اختیار بی

نشرانرد. اجرمال  داند و اختیار را بین ایرن دو مری که متضاد می
سخنان سروش در این مورد، و وعده او برای توضیحات تفصیلری 

شود که ادعای عدم تناقض میان عرلریرت و  در آینده، موجب می
علیتی را فع  در پرانتز بگذاریم. اما عطف نرظرر بره ترعرابریرر  بی

آورد و  ای که او در مورد تبعیت خداوند از اصل علیرت مری منفی
دهرد کره او در پری  شمرد، نشان می آن را مجبور بودن خدا می

ان «نشاندن خدا در ورای علیت، و گشودن دست و پای اوست تا 

 
نظر  محور از خدا و جهان، به تلقى عليت

وش، علاوه بر دعا، درباره اختيار نيز  سر
 ساز است. مسئله

ان «نرداریرم. اصر     »ان شاء فَعَل وان شراء تَررَس«فیلسوفان، 
 ۱۷نداریم، مشیت نداریم، اراده نداریم. »شاءَ 

در تاری خ فلسفه و الهیات، نرقرش اصرل عرلریرت آن بروده کره 
داده،  دست مری قاعده از خدا و جهان به مند و به تصویری سامان

آلود. وجود یا عدم  نان و صُدفه قاعده، آشوب در برابر تصویری بی
وجود نظم و سامان، هم واجد اهمیتِ شناخرتری اسرت و هرم 
واجد اهمیتِ عملی؛ اگر کسب معرفت از جرهران مرتروقرف برر 

برنردی امرور و رخردادهرا براشرد، وجرود  بندی و دسرتره مقوله
شرطی لازم است برای کسب معرفرت،  مندی در جهانْ پیش نظام

، رابطه اخلاق با  که در نبود آن تا دره شکاکیت راهی نیست. و نیز
مسئولیت منوط به آن است که قاعده و نظامی بر خدا و جرهران 

برای اجرر و »  گشوده« هایی  حاکم باشد. وگرنه خدایی که دست
و »  اراده« عذاب داشته باشد، و ثواب و عقاب را تنها برر مربرنرای 

خود نصیب آدمیان کند، بیش و پیش از هرر چریرزی »  اختیار « 
برد. جالب است کره در ترقرابرل  اخلاق را به محاق و مسلخ می

ترر  شرده تر و شناخرتره اشاعره و معتزله در سنت ما، وجه برجسته
ای است که یک سوی آن عردالرت و اخرلاق  منازعه، آن دوراهه

نشسته، و در سویی دیگر قدرت و اختیار و اراده مطلقره. انرگاره 
گاه استوار است که قدرت مطرلرقره  اشعری از خداوند بر این تکیه

او را هیچ بند و بستی نشاید، و اطلاق قدرت و اختیار او، و تعرالری 
او از جهان نظر و عمل، اقتضای آن دارد که بررترر براشرد از هرر 

کند، زیرا قرواعرد مرنرطرق و  آنچه که منطق و اخلاق ایجاب می
و  »قادر «اند. چنین خردای »بیرونی«اخلاق، نسبت به خداوند 

بریرنرد و  البته اصل عدم تناقض را نیز در برابر خود نمری «مرید»
تواند کوهی بیافریند فاقد دَرّه، و همین خداست که لرطرف او  می

گرانه انسان را ترابرع نریرسرت  دارد و عمل تلاش ای برنمی ضابطه
مندی نقصی برای اوست و مرنرافری برا  )چرا که تابعیت و ضابطه

اش(. بقا و دوام نسبت مریران وسرایرل و  قدرت و اختیار مطلق
اهداف، فرع بر وجود قاعده در جهان است، و در فرقردان قاعرده، 

رسد، چون راه و مرقرصرد  هیچ راهی لزوما  به مقصد متناسب نمی
نیستند. حاصلِ از دست رفتن پیونرد مریران  »ضروری«در پیوند 

وسیله و هدف آن است که از هر فعلی هر پیامدی حاصل شرود. 
زده  رفتن خیر و شر محصول طبیعری ایرن جرهران آشروب درهم

نرواز  از خردا، انسران »مقتدر «رمند و »قدرتر«است. این تصویر 
———————————————————————- 

 .۱۱:۰۴تا  ۰۷:۳۷. همان، از ۱۷



۹۳ 

، بدون هیچ مان  و رادع مرنرطرقری یرا »شاءَ فَعَل وان شاءَ تَرَس
اختیار دسرت تصررف در  اخلاقی. اگر خدا ورای علیت باشد و به

قاعده اغلبی و اکثری نباشد؟ یا  جهان بگشاید، چرا این تصرف بی
خردا  «عادت»زبران اشراعرره،  در بهترین حالت، چرا علیت، بره

کند آن را ترس کند؟ و دیگر چره جرای » اختیار «نباشد که هر گاه 
علیرت؟ بره حراشریره برردن »  اصل« و »  قاعده« سخن گفتن از 

 علیت همان و برکشیدن خدای بوالهوگ اشعری همان!

کرنرد بره  ناگفته نماند که سروش در جایی از سخنرانی اشاره مری
 اینکه:

گوید فلسفه از جایری شرروع شرد کره ما  ارسطو... می
کانره هرای هروگ خدایان را با خرواسرت شران کرنرار  نرا

به  ]و [گذاشتیم؛ یعنی در واق  خواستیم نظمی به عقل 
جهان ببخشیم و... قید و مهاری هم بر دست و رفرترار 

خواهد نرکرنرد و ایرن  خدا بگذاریم که هر کاری که می
ای کره  بعدا  هم ادامه پیدا کرد و خلاصه، نظم عقلانی

فیلسوفان به جهان دادند بر خداوند هم غلبه و تسل  
العنان و لاابرالری را  یافت و آن خدای خودکامه و مطلق

آن  -برالاخرره-دانیم که اشاعره  ما  به کنار زد. البته می
 ۳۱خدا را دوباره به میدان آوردند.

گیری کلی مقدمه و سخنرانی او، خواهیم دید  اما با نظر به جهت
ای است و هرگز از حاشیه وارد  که این اشاره  استطرادی و حاشیه

شود، و آنچه در کلام او بازیگرر اصرلری اسرت، هرمان  متن نمی
 تصور اشعری از خداوند است.

 در جهان »مستقيم«. دستانى باز برای مداخله ۲-۱-۲

ذکر آن رفت، ایراد دیگر سرروش بره قاطربره  ۰-۱چنانکه در بند 
فلاسفه مسلمان آن است که چرا در رابطه خدا و جرهران، و از 

هرایری قائرل  جمله در فرایند شنیدن و استجابت دعا، به واسطره
انرد.  در جهان دور داشرتره»  مستقیم« اند و خدا را از دخالت  شده

———————————————————————- 
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وش حداکدى از  ابعاد متدعدددی از آراء سدر
قرابت، و بلکه انطباق ديدگاه او با اشداعدره 

 است.

خدای موردنظر سروش خدایی است که بدین معنرا نریرز دسرت 
واسطه در آن دخالت کرده و اوضاع  ای در جهان دارد و بی گشوده

زند. این تلقی از خردا عروارضری  و امور را وفق اراده خود رقم می
 توان کرد: ورجوع نمی آورد که رف  پدید می

، و مشخصا  فلسرفره  های علیت : نقد سروش به فلسفهاول محور
معلول از شرئرون عرلرت اسرت... و «صدرایی، آن است که اولاً 

کند، ]و[ کمترین چریرزی،  چیزش را از علت اخذ و کسب می همه
بسراطرت دارد و «، ثانیا  خدا ۳۰» هویتی، استقلالی از خود ندارد

مرکب نیست و تغییرپذیر نیست... گویی دست خرداونرد بسرتره 
فاعرلریرت «، ثالثا  در این فلسفه، بر خلاف نگاه اشاعره، ۳۱»است
اراده ندارد، و اخرتریرار هرم «و خدا   ۳۳خدا جایی نداشته »مختار 

ندارد، و عرلرت ترامره اسرت و افرعرال از او برالضرروره صرادر 
 ۳۰»شود. می

خاطر اصل علیرت، در  دست خدا به »بودن بسته«درباره معنای 
پرهیزم. در اینجا بره  سخن گفته شد که از تکرار آن می ۰-۰-۱بند 

پرردازم کره  خداوند، مطابق رأی سرروش مری»  فاعلیت مختار « 
تصری   خود او همان معنای اشرعرری اسرت و مرطرابرق آن،  به

علیت باز باشد تا او قادر براشرد  »زنجیر «دستان خداوند باید از 
)نه بر حسب ضرورت علّی( مرداخرلره  »مختارانه«که در جهان 

 .»مستقیم«ها، که  واسطه واسطه کند، آن هم نه به

لحاظ  دفاع از خداوند، چه به گفته شد که تصور قابل ۰-۰-۱در بند 
لحاظ عملی، آن است که هم او مطابرق نرظرم و  نظری و چه به

مند براشرد. در ایرن صرورت،  قاعده عمل کند و هم جهان نظام
مراتب رُتبی بوده و فهم آن نیازمند پایبرنردی  جهان واجد سلسله

یرا  »الروجرود واجرب«بندی خواهد بود: خدا در مقرام  به مقوله
لرحراظ  ای، یرعرنری بره لحاظ رُتبی و مرقرولره به ۳۴» العلل علت« 
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)بر وفق همان قاعده علیت(    شکستن آنها قوانینی دارد و  
 فرض،   آورد. مبادی عالیه که به   ناکامی و سرشکستگی می 

توانند    اند، چگونه می   موجب صحت و مرض در اشخاص 
های فراگیر بقرای انررژی و ماده و    قانون   شکستن بدون  

قانون ازدیاد آنتروری، بیمار را شفا برخرشرنرد. هرر گرونره  
جا کردنی در بدن بیرمار مرقرترضری ایرراد    تصرفی و جابه 

ای یرا    نیرویی و ایجاد جنبشی و نقرصران و زیرادت ماده 
شکستن مولکرولری یرا پریروسرترن ذراتری یرا جسرترن  

ای یا ترش  هورمونی، یا تغیریرر غرلرظرتری و    الکتریسیته 
سوزنرد.    خواه و انرژی   قلیائیتی یا... است و همه اینها انرژی 
و از هرمریرن    اسرت     انرژی هم موجودی مادی و طبیعری 

مربرادی عالریره آن  طبیعت باید برآید و در آن فرو نشیند.  
کنند، بردون    و خرج بدن بیمار می   آورند   می انرژی را از کجا  

 ۰۱ آنکه انرژی کل طبیعت فزونی یا کاستی گیرد؟ 

تر و جاندارتر شکافتن کره ماه است. اینکه  مثال جالب
مرردی یرا تصررف  اعجازی رخ دهد و بره دعای نریرک

( به پارسایی ماه به دو نیم شود )شق خرود  خودی القمر
شرط اینکه علتی موافق قوانین علمی  محال نیست؛ به

 ۰۰.عمل کند

دهرد کره ایرن دو امرر    تعارض و تزاحم میان دو امر آنگاه رخ مری 
باشند. اگر مدیری بالادست، مطابق قانونی بالادسرت،    »عرض   هم «

  »شرکرسرترن «دستورات قانونی مدیر میانی را لغو کند، کسی مدعی  
شود. بر همین منوال، ماورای طبیعت )اراده الهی( آنرگاه    قانون نمی 

که در    »شکند   می «گیرد و قوانینش را    در تعارض با طبیعت قرار می 
با طبیعت نشسته باشد. و برر هرمریرن قریراگ،    »رتبه   هم «مقامی  

در    »رتربره   هرم «و    »عررض   هرم «آن است که دو عنصر    »محال «
جا کشانده    تناقض قرار گیرند. چنین فرضی است که سروش را بدین 

  »شرکرسرترن «تا خواستار تبیینی از ماورای طبیعت شود که موجب  
مآب ترردیرد و    قوانین طبیعت نشود. در بالا، در همین فرض اشعری 

تشکیک کردم و خطاها و تبعات نهفته در آن را بررشرمرردم. اگرر  
ای طولی قرار گیرند، دخرالرت ماورای    طبیعت و ماورای آن در رابطه 
شود، و    قوانین طبیعت نمی   »شکستن «طبیعت در طبیعت موجب  

 البته به تبیینی طبیعی از ماورای طبیعت نیز حاجت نیست. 

کلام سروش، در تشری   مسأله ارتباط طبیعت با ماورای طربریرعرت  

الوجودها و عرلرل نراقصره(  منطقی، از سایر موجودات )ممکن
خردا در جرهران بردان  »مستقیرم«متفاوت است. لذا دخالت 

العلل تا سط  علل ناقصه تنزل کند و رابرطره  معناست که علت
علل ناقصه شود؛ یرکری  »عرض هم«طولیِ قیومیت را واگذارد و 

رفتن مرقرولاتری کره رابرطره  از آنها و یکی در کنار آنها! این درهم
و منطقی  ۳۶زبان فلسفه تحلیلی، خطای مقولاتی طولی دارند، به

است، و در اثر آن، خدا در عِداد علل طبیعی قرار گرفته، تعالی او 
خردای «تمامی، از میان برداشته شده، و بره هرمان  از جهان، به

 ۳۷گردد که سروش از آن احتراز دارد. مبدل می »پوش رخنه

موجب فرض وسائر  « ایراد سروش به قاعده الواحد آن است که 
شود و... بریرن خرالرق و مرخرلروق فاصرلره بریرشرترر  بسیار می

دست خردا »  گشودن« فاصله )و  »این«برداشتن  ۳۷. »افکند می
در جهان( همان و تنزل خدا تا سرطر  »  مستقیم« برای دخالت 

هرا چره  جدای از اینکه مصداق این واسرطره علل طبیعی همان.
ای درباره چیستی آنهرا و چرگرونرگری  باشد و چه توضی  فلسفی

جهان داده شرود، اصرل وجرود ایرن  »نظام«عملکردشان در 
که به قواعدی همچون قاعده الواحد اسرتروار اسرت(  واسطه ها )

خردا و  ۳۷»ای مرقرولره«شود تا ضمن حفظ فاصلره  موجب می
جهان، هم التزام منطقی به نظام رُتبی جهران مرراعات شرود و 
تعالی او پاگ داشته شود، هم خداوند به ابتدای زمانی جهان، یرا 

های فع  رفونشده در جهان تبعید نشده، و مرهرمرترر از  به رخنه
 کارانه نباشد. همه، فعل او دلبخواهی و گزاف

بندی سروش از رابطه طربریرعرت و ماورای  : نظری به صورتدوم
طبیعت، آشکار خواهد ساخت که او این دو را در یک سط  قررار 

 کند. به این جملات او دقت کنید:  عرض می دهد و هم می

نحو مطلق روان و روا    در طبیعت همیشه و به   ]دعا تأثیر  [
روست. طبیعت بررای خرود    نیست و گاه با مشکلاتی روبه 

———————————————————————- 
امکان تأثیرگذاری بر یکدیگر ندارند. این بدان معنا نیست که هیچ فیلسوف 

مشائی از علیت سخن نگفته، بلکه مراد آن است که در فلسفه مشائی، 
جا و آواره است. این را بیفزایم که ذکر این نکته، برای  عندالتحلیل، علیت بی

گیری به سروش نیست، چرا که او در مقام توصیف و تشری   آراء  خرده
مشائیان بوده، نه اینکه بخواهد اعتبار استفاده آنها از اصل علیت را ارزیابی 

 کند.
 .۳۶ Cntewwwy Mnstnke 

 .۱۳. سروش، دفتر پارسی نیایش، ص۳۷
 .۱۰. همان، ص۳۷
 »ای مقوله«پردازی سروش، مگر فاصله   . بر خلاف لحن و شیوه عبارت۳۷

 شود؟! منجر به دوری یا جدایی خدا از انسان و جهان می

———————————————————————- 
کید از من است.۱۱. همان، ص۰۱  . تأ

 ۹۱ .۱۱. همان، ص۰۰ 
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خالی از تهافت نیست؛ گرچه او در جایی طبیعت و ماورای طبیرعرت  
که تبیین تأثیرر و ترأثررشران    ۰۱ خواند   می   »دو امر غیرمتجانس «را  
مرترافریرزیرک  «، ولی در عین حال در جستجوی  ۰۳ »لاینحل است «

 نشدنی را حل کند!   و حل   »لاینحل «است تا همین مسئله    »دیگر 

سراکرن و «اگرچه سروش آرامش و آسایش جسم و جران را در 
جرویرد،  مری ۰۰»مقیم طبیعتی روحانی یا روحانیتی طبیعی شدن

او، نره  »متافیزیک دیرگرر «شده، نتیجه  اما مطابق تحلیل گفته
شردن امرر  شدن طبیعت( که شِقّ دوم )طبیعی شِقّ اول )روحانی

چقدر فاصله اسرت؟ و  ۰۴گرایی روحانی( است. از اینجا تا طبیعی
 آیا او برای پذیرش پیامدهای آن آماده است؟

 »زنجیر پولادیرن«: ناگفته پیداست که چنین خدایی، رها از سوم
 »مستقیم«در جهان مداخله  »اراده و اختیار «علیت، بر حسب 

کند، و محکوم است به دلبخواهی و گزافی رفترار کرردن، بره  می
، و  گری اشعری قاعدگی و لاابالی بی ، و در نتیجه مسرئرلره شرر وار

وجه و گزاف در اکیدترین صورت خرود ظرهرور  مشخصا  شرور بی
 خواهد کرد و لاینحل خواهد بود.

از سروش نقل شرد، یرکری از  ۱-۰: مطابق قولی که در بند چهارم
هرا در  های او برای زیرر سرؤال برردن حضرور واسرطره استدلال

تمشیت جهان و برآوردن حاجات دعاکنندگان، بر اساگ اصالتی 
دهد. از دید او، اگر کار استجابت دعا  است که او به فهم عرفی می

ها تفویض شود، این با تصور مؤمنان از دعا مرنرطربرق  به واسطه
برند  خوانند و حاجت به درگاه او می نیست، چرا که آنها خدا را می
 های فیض: کنند، نه از واسطه و برآوردنش را از او طلب می

دانم مؤمنان وقتی دعاهای صحیفه سرجرادیره یرا  نمی

——————————————————————— 
 .۱۰:۳۱. سخنرانی، ۰۱
 .۱۰:۰۶. همان، ۰۳
 .۱۶، صدفتر پارسی نیایش. سروش، ۰۰
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ی  نددقددش اصددل عددلدديددت ارائدده ی تصددویددر
قاعده از خدا و جهان بدوده  مند و به سامان

 است. 

ایّان نرعربرد وایّران «خوانند و مث   نمازهای روزانه می
گویند، آیرا  می »المستقیم  اهدنا الصراط«و  »نستعین

دانند که نفوگ فلکی یا عقول قاهره برایرد آنرهرا را  می
شان بسوزد و از اعلا  شان بجنبد و دل بشنوند تا شفقت

شان را پاسخ مثبت دهنرد  به اسفل نظر کنند و التماگ
 ۰۶شان کنند یا نه؟ و هدایت

ای بیاورنرد کره  در حالی که الزامی بر فیلسوفان نیست که نظریه
کنرد  بالنعل هر آنچه که عقل و فهم عرفی ایجاب می النعل طابق

های فلسفری کره در کار  بسا نظریه را تصویب و تأیید کند؛ و چه
اند. اگر تبیین فیلسوفانه دعا چنان براشرد کره  اصلاح فهم عرفی

سره از او مستقل باشد، حق  ارتباطی با خدا نداشته و یک »هیچ«
با سروش است، اما در دستگاه فلاسفه مسلمانی که سرروش از 

طور خاص ملاصدرا، نظام جهان و مرنرظرومره  آنها یاد کرده، و به
اداره آن، تماما  متکی و منضم به خداوند است و هرمروسرت کره 
چنین سامانی را اراده کرده و در کار آورده است. سروش وابستگی 

شرمررد، چرون ترنرهرا دخرالرت  کم مری گونه به خدا را دست این
 سازد. خداوند است که او را راضی می »مستقیم«

کوتاهی بیفزایرم کره حرکرم  در انتهای این قسمت، این را نیز به
مدار و اقرتردارگررای اشرعرری پروشریرده  تاری خ درباره خدای قدرت

ها در فلسفه سیاسی )نظیر آنچه کارل اشرمریرت  نیست. بسا ایده
العنران و جرهران  عرضه کرد( ظهور کردند که در آنها خدا مطلق

وضرعریرت «آغوش خدایی شدند که در  رازآمیز معرفی شد، و هم
کند و امور و اوضراع جرهران را دفرعرترا  و  معجزه می »استثنایی

حراکرم «زند. همین ایده مبنرایری شرد بررای  قاعده برهم می بی
وضرعریرت « زمینی که او نیز در سایه چنان خدایری، در  »مقتدر 

رأسا  تصمیم بگیرد که امور بر چه منوال بایرد براشرد. »  استثنایی
 کند! الباب می گری دق استبداد پشت درِ اشعری

 ها و تعارضات . دوگانگى۲-۲

پرردازم کره در  ای مری در این بخش به برخی از تعارضات درونی
 آید. چشم می مقدمه و سخنرانی سروش به

های مشائری و صردرایری مروردقربرول  . ذکر آن رفت که فلسفه۰
سروش نبوده و او آنها را از متافیزیک و الهیات مطلوب خود دور 

هرا را  بیند. ولی در عین حال، عنداللزوم مفاهیم این فلسفره می

——————————————————————— 
  .۱۰. همان، ص۰۶
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ای، که مفاهیم اصلی و  گیرد؛ آن هم نه مفاهیم حاشیه کار می به
گوید ایرن مرفرهروم  انسان، می «آزاد»بنیادین؛ مث  در نقد اراده 

ری دارد که برر »شخصیتر«و  »خود«پذیرفتنی نیست، زیرا انسان 
هرای  اندازد. همچنین، در نرقرد بررخری دیردگاه اراده او سایه می

 گوید: مجبورانگارانه درباره انسان می

این آقایانی که در علوم شناختی و نوروساینس و غریرره 
قائل نیسترنرد و  »خود«کنند، ظاهرا  برای آدمی  کار می

گویند  ؛ نمی]دانند می[همه چیز را معلول عوامل دیگر 
برر یرک  ]بالاخرره[گذارد؛  که این عوامل بر چه اثر می

گذارند، و آن فاعل  ری اثر می»فاعلر«ی، بر یک »خود«
، اگر به خودش باشد، فعلی خرواهرد »لَو خُلّی وطبعه«

 ۰۷داشت.

را  »طربرع«و  »شخصیت«، »خود«در حالی که مفاهیمی مثل 
توان بدون توسل به اصالت ماهیت یا اصالت وجود توضیر   نمی

، سروش در مقدمه و در سخنرانی، مؤلفه هرای  داد. از سوی دیگر
تروانرد  ها را نقد و رد کرده است و طبیعتا  نرمری اصلی این فلسفه

 ها متوسل شود. بدان

، او در سخنرانی، در تروضریر  رابرطره  عنوان نمونه یا به ای دیگر
 گوید: طبیعت و ماورای طبیعت، و نیز مفهوم تعالی الهی، می

جرور  کردن طبیرعرت داریرم؛ یرک ما چند جور روحانی
مهمش ایرن اسرت کره  -در عین حال-خیلی ساده و 

ای  اند، دوگانه طبیعت و ماورای طبیعت، در واق ، سَرهِم
که... ذاتا  با هم متفاوت باشند نیستند. اگر بخواهیم از 

 ]هرمان[اصطلاحات فلسفه خودمان کمک بگیریرم، 
مسئله اشتداد وجود است. طبیعتْ بخش تنگ وجرود 

جاهایی که وجود ضعف دارد، و فرراترر  است، یعنی آن

———————————————————————- 
 .۳:۰۳:۰۷تا  ۳:۰۱:۴۳. سخنرانی، از ۰۷

 ۰۷کند. روید این وجود بس  بیشتری پیدا می که می

چرنریرنری، هرمان  خداوند، در منطق این وقت تعالی آن
شود که سرحلقه وجود و سرچشمه وجرود اسرت؛  می

اند و فق  درباره حضرت حق  یعنی بقیه همه ممکنات
 ]معرنرای[است که واجب است، واجب بالذات است، و 

 ۰۷اش این است. تعالی

فق  در چارچوب اصالت وجود، و  »اشتداد«در حالی که مفهوم 
رابطه مشکک میان خدا و سایر مخلوقات، و رب  علی آنرهرا بره 
یکدیگر )دقیقا  با همان تبیینی از علت و معلول که ذکر آن رفت 

بندی است. اگرر ایرن  و سروش اکیدا  مخالف آن بود( قابل صورت
تلقی از رابطه طبیعت و ماورای طبیعت مبنا قررار گریررد، اکرثرر 

های اسلامی دربراره ایرن رابرطره، از  انتقادات سروش به فلسفه
برنردی خرواهرد برود؛  درجه اعتبار سراقر  و غریررقابرل صرورت

دانستن طبیعت و ماورای طبیعرت را  »نامتجانس«که  همچنان
ترجرانسری  نیز باید رها کند، زیرا در رابطه اشتدادی، چنریرن عردم

 برقرار نیست.

کند که اعتبار و احتررام  دفعات این نکته را تکرار می . سروش به۱
علم نباید مخدوش شود و رابطه ماورای طبیعت با طبیعت برایرد 

نحوی تبیین شود که با قوانین علمی در تعارض نیفرترد. ولری  به
بریرنرد کره بررای  چشم مزاحمری مری همزمان، اصل علیت را به

گشودن دست خدا باید مهارش کرد. لازم به یادآوری نیرسرت کره 
 پاشد. بدون اصل علیت، قوام و شیرازه علم فرومی

. سخنان سروش درباره معنای اختیار نیز دوگانه و مرترعرارض ۳
ترعرریرف  رازآلود... که... واقعا  غیررقابرل«است: در جایی آن را امر 

منزله یک مفهوم اولی، یک تصرور  به«دانسته، و از آن  ۴۱»است
، و  ]: تحویل[ reductionبدیهی و غیرقابل  به مفراهریرم دیرگرر

، اخرتریرار را چرنریرن  یاد می ۴۰»مستقل کند، ولی در جایی دیگر
موجود مختار موجودی است که فعل او، یعنری «کند:  تعریف می

شخصیت او، مقهور یک قاهر بیرونی نباشد... به همیرن دلریرل 
خداوند مختار است، چون که شخصی ش مقهور قاهر بیررون از 

اگرر اخرتریرار  ۴۱»الوجود است. خودش نیست، ولو اینکه واجب
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ای طولى  اگر طبيعت و ماورای آن در رابطه
گيرند، دخالت ماورای طبيعت در  قرار 

قوانين  »شکستن«طبيعت موجب 
 شود. طبيعت نمى

۹۱ 



کرنرد کره  اما در مقدمه، به ابیاتی از مولانا استشهاد تأییدآمیز می
 کام  منطبق بر همین رابطه میان خدا و بنده است:

این دعا هم بخشش و تعلیم توست/ ور نه در گرلرخرن 
 ۴۰گلستان از چه رسُت؟

 ۴۴هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش

آن دعای بیخودان خود دیگرست/ آن دعا زو نریرسرت 
 ۴۶گفت داورست

ها گذشته است از گفتارهایی که سرروش  سخن پایانی اینکه دهه
ترجردیرد «خواند و برر ضررورت  می »نومعتزلی«در آنها خود را 
گذاشت. علیرغم اینکره آثرار و آراء او  صحه می »تجربه اعتزال

گری نبوده، اما نظرریره  گری و اعتزالی خالی از نوسان میان اشعری
، آغازی است برر چررخشری ۰۳۷۷ی او در سال »پیامبر اقتدارگرا«

گری، و مباحث اخریرر او دربراره دعا و  سوی اشعری عیار به تمام
نیایش، قدم دیگری است برای تکمیل این پازل. اگر وجه اصرلری 

گرری در  شردن بره اشرعرری نرزدیرک »پیامبر اقتدارگررا«نظریه 
سروی  حکمت عملی بود، انگاره او دربراره دعا گامری اسرت بره

ترجردیرد ترجرربره «گری در حکمت نظری. آیا سروش از  اشعری
 انصراف داده است؟! »اعتزال

 

تعریف است، چرا او به تعریف آن مبرادرت  امری رازآلود و غیرقابل
 ورزیده است؟!

 نظر سروش، آن است که: . یکی از اشکالات فلسفه صدرایی، به۰

چیزش را از علرت  معلول از شئون علت است... و همه
کند... وقتی... معلولی هیچ چریرزی از  اخذ و کسب می

خودش ندارد، هیچ جنبشی، حرکتی، فرکرری، نریرتری، 
تقاضایی، حاجتی ندارد و همه، صرددرصرد، افاضره از 

کرنرد.  علت است... معلول حتی خودش هم دعا نرمری
این دعا هم معلول آن علت است، یعنی آن علرت ایرن 
دعا را در دل و در جران مرعرلرول یرا برنرده خرودش 

افکند. در این صورت نه اجابت دعا مرعرنری پریردا  می
 ۴۳کند. کند، نه خود دعا معنا پیدا می می
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